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 فروردین 98 سیلی فراگیر استان لرستان را در برگرفت و شهرهایی از 
آن  از  پیشگیری  برای  کارهایی  چه  اینکه  از  غ  فار برد.  آب  زیر  را  استان  این 
می شد انجام داد، باید پرسید مسائل لرستان پیش از سیل چه بود و پس از 

سیل تا امروز کدام یک از این مسائل بازتولید شده  است؟  
پیش از هر چیز باید گفت سیلاب فروردین ماه لرستان بلایی طبیعی بود كه 
می توانست با مدیریت مناسب تأثیرات زیانبار كمتری داشته باشد. از كارهایی 
كه در بلندمدت در زمینه آبخیز داری، رشد جنگل ها و تقویت مراتع می توانست 
انجام گیرد و نگرفت، صرف نظر كنیم؛ كارهایی كوچک مثل احداث سیل بند، 
سد و دیوارهای ساحلی كه می شد در داخل شهرها ایجاد كرد، اما با ندانم كاری، 
تبعیض و كم توجهی به مناطق كمتربرخوردار این اتفاق نیفتاد و چنان شد كه 
وقتی سیل آمد  شهرهای سیل زده بی دفاع  شدند و سیل همه چیز شهرها و 
روستاها را با خود برد. درباره استان لرستان باید بگویم لرستان جامعه ای است 
با ساختاری نیمه مدرن و نیمه سنتی كه در سالیانی دراز سه نوع سبك زندگی را در 
خود جای داده است؛ زندگی ایلی، روستایی و شهری. سابقه  تاریخی جامعه ایلی 
با وجود تاریخ باستانی اش شاید از همه بیشتر بوده است؛ این یعنی جامعه ای 
در حال گذار از زندگی ایلی به زیست شهری و فاقد سازماندهی و تشكیلات 
مدرن وجود دارد كه هنوز فضای فرهنگی طایفه گرایی با وجود ضعیف شدن 
ساختارها  بر آن مسلط است. دولت در این جامعه دارای ساختار دیوان سالارانه 
است كه همه مشكلات نوع ایرانی اش را همراه با طایفه گرایی محلی با خود دارد 

كه معوج تر شدن وضع را به همراه دارد.
فضاهای  دارد.  وجود  محلی  رقابت  برای  محدودی  فضای  جامعه  این  در 
و  تحرك   راه  تنها  و  است  محدود  مدنی  و  تكنولوژیكی  اقتصادی،  فرهنگی، 
پیشرفت  سیاست در شكل محدودش در آمیزه ای از جناح بندی، طایفه گرایی 
و بروكراسی محلی عمل می كند. فضای سیاست زده در كنار فضای فرهنگی 

قبیله گرا و دیوان سالاری ناكارآمد سه ضلع ساختار قدرت در لرستان هستند.
مردمان  زیست  و  اجتماعی  ساختار  بر  سیلاب  شرایطی،  چنین  در   

لرستان چه اثری گذاشت؟
جامعه ای كه ساختارهای سنتی آن ضعیف شده و ساختارهای مشاركتی 
مدرن و انجمن ها شكل نگرفته است وقتی با حادثه ای طبیعی روبه رو می شود، 
چون آمادگی ذهنی ندارد ابتدا شوك زده و خشمگین است و از دولت و ملت 
طلبكار می شود. بعد از تخلیه خشم خود و همراهی دیگران، منفعل می شود و 
بعد از انفعال، به دنبال جلب كمك های مردمی، دست از مشاركت می كشد و به 
جای همكاری در ترمیم سیل، دست به رقابت مخرب برای دریافت اقلام  می زند 

و در این راه سرمایه های اجتماعی اش را نیز تخریب می كند.
را  مردمی  و  رسانه ای  توجه  سیل  دلیل  به  كه  روزی  چند  در  جامعه  این 

می بیند و به این علت كه روح همبستگی ملی، شهروند آسیب دیده لرستانی 
را در آغوش می كشد، خوشحال، شادمان، شرمنده و بامحبت می شود؛ چرا كه 
متوجه می شود بعد از سال ها دیده شده است. ولی این روح دردمند و فقیر به 
فراست درمی یابد كه باید از این توجه و محبت ملی نهایت استفاده را ببرد و 
برای روزهای سختی اش كمك ها را جمع كند. در این مسیر خشم و فقر تاریخی، 
ساختار ضعیف بروكراتیك و سازمانی و نگاه سخاوتمند و احساسی و بی برنامه 
انجمن ها و خیرین، همه دست به دست می دهند تا او برای گرفتن آنچه دوست 

دارد، بجنگد.
 البته در کنار این استفاده از فرصت دیده شدن، بی اعتمادی و انتقاد 

از دولت  و رسانه ها هم نمایان بود. 
بله، مسأله دیگری كه در این سیل خود را نشان داد، بی اعتمادی مردم به 
رسانه های رسمی و ملی و دقت نكردن و پیش بینی نداشتن این نهادها درباره 
ابعاد بحران بود. بسیاری از افراد در مصاحبه ها و گفت وگوها بیان كردند كه 
درك روشنی از سیل و ابعاد آن و آسیب پذیری و خطرپذیری محل زندگی شان 
و  كردند  مقاومت  سیل  وقوع  هشدارهای  مقابل  در  هم  بسیاری  نداشتند. 

حدود نیمی از مردم ابراز كرده بودند كه هشدار سیل را جدی نگرفته اند.
رسانه های  و  نهادها  به  بی اعتمادی  در  ابتدا  باید  را  بی توجهی  این  ریشه 
رسمی و دوم در بی توجهی به علم و منطق طبیعی پدیده ها دانست. واقعیت 
این است كه ما هنوز پدیده ها را با نگاه علمی تبیین نمی كنیم و نه فقط هشدار 
علمی هواشناسی را جدی نمی گیریم بلكه با نگاه های مبتنی بر نظریات توطئه و 
تقدیرگرا، وقوع سیل را به گناه كردن مردم، گران فروشی، بی انصافی و... نسبت 
می دهیم. نكته بعدی نبود آموزش های فراگیر در مورد سیل و وجود نداشتن 
رویه های موثر در این باره در سازمان هاست. بسیاری از مردم از بدیهی ترین 
اقدامات هنگام شنیدن هشدار سیلاب مبنی بر برداشتن اوراق هویتی خود 
گاهی ها باید در سیستم آموزشی  گاه بودند. واقعیت این است كه این نوع آ ناآ

گنجانده شود تا در ذهن فرد نهادینه شود. 
این  در  رسمی  رسانه های  به  مردم  فزاینده  بی اعتمادی  به  توجه  با   
از  اعم  غیررسمی  رسانه های  را  بحران  بازنمایی  و  اطلاع رسانی  نقش  مواقع، 
می گیرند.  عهده  به  پرمخاطب   اینستاگرامی  صفحات  و  تلگرامی  کانال های 
ثاری داشت؟  خ داد و چه آ این مسأله در جریان سیل لرستان به چه کیفیتی ر
برای پاسخ به این پرسش ابتدا باید بر سر تعریف نقش نهاد های مردمی و 
شبكه های غیررسمی توافق كنیم. این نهادها در ماهیت خود متولی  انسجام 
اجتماعی هستند و در زمان بحران نیاز است با حضور خود بتوانند خلأ ناشی از 
به هم خوردن نظم اجتماعی و مصیبت جمعی را بهبود و التیام بخشند. در سیل 
گاهی  و غلبه احساس بر عقلانیت و نداشتن رابطه  اخیر عملا به دلیل ناتوانی، ناآ

مناسب بین دولت و سازمان های مردم نهاد به معضل عمده ای  بدل شدند 
كه انحراف در مسیر كمک رسانی پیامد آن بود. تقویت احساس نیازمندی و 
وابستگی بیشتر مردم از پیامدهای این اتفاق بود. خط و مرز وظایف دولت و 
سازمان های مردم نهاد در زمان وقوع بحران باید مشخص شود. سازمان های 
مردم نهاد باید روشن كنند با كدام نقش وارد بازی بحران می شوند. فقط نباید 
از منظر هنجاری درباره سازمان های مردم نهاد حرف بزنیم. بلكه فعالیت های 
آنها نیازمند آسیب شناسی است. با نهایت احترام به همه زحمات سمن ها باید 
گفت گاهی ضرر وجود آنها برای جامعه محلی بیشتر از فایده حضور آنهاست. 
تعریف  نداشتن  و  مدنی  نهادهای  با  دولت  روشن  رابطه  نبودن  مشخص 
بحران در  انجمن ها درمدیریت  كه  باعث شد  آنان   برای  جایگاهی مشخص 
مرحله جنینی باقی بمانند و نتوانند رشد كنند و حتی در صورت رشد نیز وابسته 

به دولت باقی مانده اند. 
 موقع آمدن سیل تلقی خود مردم از آن چه بود؟ 

به نظرم مردم درک روشنی از سیل یا ابعاد آن نداشتند. در صحبتی كه با 
آنها تصورات شان  این بود كه ساكنان  شهروندان سیل زده داشتم، بیشتر 
آب  با سرریز دیوار ساحلی رودخانه مواجه شدند و  مناطق نزدیک رودخانه 
وارد همین محلات  شد. بنابراین لازم است ساكنان مناطق نزدیک رودخانه 
هشدار سیل را رعایت و منازل خود را تخلیه كنند. حتی كسانی كه سیل را نیز 
جدی گرفته بودند در مورد ابعاد سیل درک روشنی نداشتند. فكر نمی كردند كه 
شدت و اندازه  سیل در حدی باشد كه قسمت غربی شهر پلدختر و معمولان 
یا روستاهای نزدیک رودخانه را كاملًا ویران كند. بنابراین زمانی خطر را جدی 
احساس كردند كه  آب پشت در خانه هایشان رسیده بود و تنها فرصت داشتند 
از  كه بسیاری  را نجات دهند. جدی نگرفتن سیلاب در حدی بود  جان خود 
ساكنان حتی در مواجهه مستقیم به در خانه ها، هشدار را جدی نگرفته بودند. 
در نمونه هایی از مراجعه امدادگران شنیده  شد كه مردم به امدادگران اعتراض 
می كردند و حتی درگیر می شدند كه چه خبر است هرروز می آیید و می گویید دارد 
سیل می آید. در بعضی مناطق غیر از مراجعه تک به تک به منازل حتی شلیك تیر 

هوایی نیز داشتیم ولی به نظر می رسد تأثیر زیادی در ادراک مردم نداشت. 
سدهای  كردن  باز  بر  مبنی  توطئه  نظریه های  شكل گیری  میان  این  در 
بالادست در خرم آباد )سد ایوشان در خرم آباد( در میان عامه مردم و حتی افراد 
تحصیلكرده نشان می دهد كه درک روشنی از طبیعی بودن سیل وجود ندارد و 
آن را پدیده ای دولت ساز می دانند. البته با توجه به شكافی كه بین دولت و ملت 
به لحاظ تاریخی وجود دارد چنین دیدگاه هایی نیز به سرعت در بین مردم شایع 
و پذیرفته شده و تلاش كارشناسان و مسئولان برای اقناع مردم جوابگو نبوده 
است. امروز بررسی زمینه های اجتماعی و سیاسی و روان شناختی شكل گیری 
ایران  آن در  چنین شایعاتی مبنی بر عمدی بودن حادثه و غیرطبیعی بودن 
ضرورت زیادی دارد. این موضوع سابقا در حوادث دیگری مثل زلزله بم، زلزله 

آذربایجان و سرپل ذهاب و اكنون نیز در سیل پلدختر تكرار شده است.
می کنید؟  تحلیل  چطور  میان  این  در  را  دولتی  سازمان های  عملکرد   
در  اما  دارد،  وجود  مردم  و  دولت  میان  تاریخی  شکافی  که  است  این  منظور 
عمق  شکاف  این  به  میزان  چه  به  خود  عملکرد  با  سازمان ها  بزنگاه  این 

بخشیدند؟
سازمان هواشناسی، فرمانداری ها، شهرداری ها، سازمان مدیریت بحران 
و... از طریق رسانه ها، تبلیغات محیطی، پیامک و دهیاران روستاها در مورد 
سیل پنجم فروردین و دوازدهم فروردین اخطار داده بودند، ولی به دلایل زیاد 
نتوانستند ادراک مردم را در مورد سیل شكل دهند و همه اعلام كردند كه تصور 
نمی كردند چنین سیلی بیاید. مشكل دیگر این بود كه سیستم اطلاع رسانی و 
مدیریتی تمركز خود را ابتدا بر روی سیل در شهرستان دورود و خطرات سرریز 
شدن سدمروك و حفاظت از مردم دورود گذاشته بود و این تمركز باعث شده 
بود كه بیشتر امكانات در این شهرستان متمركز شده و نسبت به ایجاد سیل 
در دیگر مناطق استان بی توجه باشند. خوشبختانه در این شهرستان مشكلی 

پیش نیامد ولی پیامد كم توجهی به مناطق دیگر استان مشكل ساز شد.
و  شد  سرریز  پلدختر  به  هم  مردمی  کمک های  سیلاب  آمد،  سیلی   
آرایش  سر  بر  آنچه  افتاد.  میان  این  در  دیگری  کوچک  و  بزرگ  اتفاقات 

اجتماعی آمد، به طور کوتاه مدت چه بود؟
پیش از هر چیز باید بگویم منطق طایفه گرایی در دریافت اقلام كمكی هم 
خود را بازتولید كرد. چراكه باعث افزایش اختلافات میان مردم و شدت گرفتن 
حسادت های طایفه ای بود. همین افزایش اختلاف بین گروه ها، تا حد زیادی 
به سرمایه اجتماعی آسیب زد. با بروز سیلاب و پخش اخبار و اطلاعات مربوط 
به آن در رسانه ها و شبكه های مجازی و قطع ارتباط كامل 24ساعته در مناطق 
سیل زده و بی خبری از آنها، فضای عاطفی و احساسی شدیدی حاكم شد و با باز 
شدن راه ها، این انرژی اجتماعی و نهفته آزاد شد. این نوع سرمایه اجتماعی در 
سطح محلی خود را به صورت اقلام و كمك ها  یا نیروهای امدادونجات نشان 
داد و سیل افراد برای كسب خبر روانه این مناطق شد. به طوری كه نفس حضور 
و ازدحام این افراد و نداشتن امكانات برای امدادگران برای شهرهای كوچكی 
چون معمولان و پلدختر مشكل زا شد. باوجود اینكه حضور افراد بیرونی در 
چنین وضعیت هایی به تقویت همبستگی اجتماعی ملی كمك می كند و در 
ترمیم فضای روانی پس از حادثه موثر است، ولی حضور بدون سازماندهی و 
پراكنده و آموزش ندیده و فاقد تجهیزات افراد در محل به رغم نیت انسانی شان 
مشكل زا شد.  تأمین آب و غذای این میهمانان در آن شرایط بسیار دشوار بود 
و این نوع سرمایه اجتماعی برون گروهی به رغم مزایای خود مشكلات متعددی 
داشت. حضور توریست گونه بعضی خیران و افرادی كه برای كمک آمده بودند، 
آموزش مدیریت بحران به كمك كنندگان و برخورد احساسی و عاطفی  نبود 
خیرین با مردم سیل زده در ایجاد رفتارهای كاسبكارانه در میان مردم بسیار 
موثر بود. در مجموع سیل به آزاد كردن انرژی عاطفی و اجتماعی جامعه بیرونی 
كمك كرد و این سرمایه  اجتماعی را افزایش داد ولی آسیب هایی نیز ایجاد كرد. 
ناامیدی اجتماعی مردم بالا رفت و در میان افراد نیز اختلالات روحی و روانی 
بیشتری مشاهده شد. در این یک سال هم گرایش مردم پلدختر به مهاجرت به 
شهرهایی مثل تهران، خرم آباد یا شهرهای دیگر افزایش یافت. همین افزایش 
گرایش به مهاجرت بود كه از میزان تعلق مكانی و محله ای كاسته شد چرا كه 

سطح زندگی و كیفیتی آن كاهش یافت. 
 هزینه های خسارت هایی كه سیل وارد كرد آن قدر زیاد بود كه مردم از عهده 
پرداخت آنها برنیامدند و مجبور به گرفتن تسهیلات و در نتیجه بدهكار شدند. 
از طرفی سیل كه آمد راه های ارتباطی تخریب شد و همین مسأله علاوه بر آثار 
عینی كه داشت بالا رفتن احساس طرد و در حاشیه بودگی را به مردم القا كرد. در 
باشد.  رفته  و  آمده  كه  نیست  مسأله ای  تنها  سیل  كه  گفت  باید  مجموع 
سیلاب ها تمام شدند اما آثار آنها نه تنها بر روی خانه های مردم بلكه بر زندگی و 
روان آنها هم باقی است. مسأله ای كه با رویكردهای سازمانی و انبوه پنداری 
 قابل حل نیست و باید برای روستاهای سیل زده به نحوی دیگر برنامه ریزی

كرد. 

مجتبی ترکارانی جامعه شناس توسعه از آسیب های دراز مدت سیل پلدختر می گوید

ثار روانی و اجتماعی سیل هنوز باقی است آ
  ]امیرحسین احمدی[ این روزها دوباره سازمان هواشناسی درباره وقوع بارش های سیل آسا در کشور هشدار داده است. هنوز یک سال از سیل فروردین ماه 98 نگذشته و 
آنکه درس های سیل فروردین ماه مرور شود. لرستان یکی  برای  اتفاق به صورتی محسوس در زندگی اجتماعی و اقتصادی نمایان است. حالا وقت مناسبی است  آن  پیامدهای 
آن این گونه یاد می کند: »سیل کاری کرده  آب برد؛ نوروز برای پلدختر روز سیل بود؛ روزی که یکی از رانندگان پلدختر از  آمد و پلدختر را زیر  از استان های متأثر از سیل بود. سیل 
آثار خود را به یادگار بر جان پلدختر گذاشت. همچنان  آمد و رفت، اما  بود که یکی مثل من که هر روز در این خیابان ها رفت وآمد می کند، دیگر پلدختر را نمی شناخت.« سیلاب 
آثار سیل ویرانی خانه ها، زمین ها و  پس از یک سال، اهالی پلدختر از صدای غرش رودخانه می ترسند و خانه های خراب شان در جای جای شهر و روستاها باقی مانده است. تنها 
دامداری ها در شهر و روستاها نبود؛ سیل در جان  مردم هم رسوخ کرده بود؛ پیامدی که هر بلای طبیعی می تواند با خود بیاورد. مجتبی ترکارانی، دبیر انجمن جامعه شناسی شهر 
خرم آباد و جامعه شناس توسعه، تحقیقات بسیاری درباره چالش های جامعه لرستان پیش از سیل و بازتولید این چالش ها پس از سیل انجام داده است؛ چالش های اقتصادی، 
آثار سیل بر زیست مردم پلدختر انجام داده  قومی، سیاسی و فرهنگی. او که خودش اهل پلدختر است در این یک سال به روستاهای سیل زده بسیاری رفته و تحقیقاتی درباره 
آثار سوئی هم بر زندگی مردم پلدختر داشت.  است. ترکارانی می گوید شیوه کمک رسانی انجمن ها، سمن ها و گروه های دیگر با وجود اینکه از احساسی انسان دوستانه برمی آمد، 

گفت وگوی او را با »شهروند« می خوانید.

مسأله دیگری كه در این 
سیل خود را نشان داد، 

بی اعتمادی مردم به 
رسانه های رسمی و ملی و 
دقت نکردن و پیش بینی 

نداشتن این نهادها درباره 
ابعاد بحران بود. بسیاری 

از افراد در مصاحبه ها و 
گفت وگوها بیان كردند 

كه درك روشنی از سیل و 
ابعاد آن و آسیب پذیری و 

خطرپذیری محل زندگی شان 
نداشتند. بسیاری هم در 
مقابل هشدارهای وقوع 

سیل مقاومت كردند و حدود 
نیمی از مردم ابراز كرده بودند 

كه هشدار سیل را جدی 
نگرفته اند.

ریشه این بی توجهی را باید 
ابتدا در بی اعتمادی به نهادها 

و رسانه های رسمی و دوم در 
بی توجهی به علم و منطق 

طبیعی پدیده ها دانست

مهدی حسنی/شهروند


